
 کوله بار تجربه هایش را که بگشاید، خیلی حرف برای نسل جوان دارد. در طول 32 سال سابقه، از معلم کلاس های چندپایه 
گرفته تا مدیرآموزگار، معلم راهنما، مدرس کلاس های ضمن خدمت، مدرس روش های تدریس در تربیت معلم و همکاری با دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی را تجربه کرده است. اعتقاد دارد تجربة کاری، علمی ناب است. لذا از همان دهة اول معلمی 
تلاش کرده است تجربه های خود را مکتوب کند تا معلمان، دانشجو- معلمان و دیگر افراد علاقه مند بتوانند از آن ها بهره ببرند. 
در این باره کتاب های متعددی نوشــته و منتشر کرده است و سرانجام هم در دی ماه سال 1396، از طرف وزارت آموزش وپرورش 

استان مازندران به عنوان آموزگار ماندگار معرفی شده است.
سیدداود میرشفیعی لنگری، که متن گفت و گو با او را پیش رو دارید، در سال 133۴ در خانواده ای روستایی و کشاورز در بخش 
چهاردانگة شهرستان ساری به دنیا آمد. در طول خدمت معلمی، مدرك کارشناسی علوم تجربی گرفت و امروز، پس از سال ها 
تعلیم وتربیت کودکان، نوجوانان و جوانان، در جایگاهی ایستاده است که صدها انسان به خود می بالند که روزگاری از محضرش 

نکته ها آموخته اند و با آنچه از او فرا گرفته اند زندگی می کنند.

جابر يعقوبیعكاس:جابر يعقوبیعكاس:جابر يعقوبی عكاس:  محمدحسین ديزجی، عكاس:  محمدحسین ديزجی، 

 چطور شد معلمی را انتخاب 
کردیــد، در این شــغل ماندید و 
همچنین در تربیت معلم به تدریس 

پرداختید؟
در دوران تحصیــل دبیرســتان، برای 
جبــران کمبودهــای مالــی، هم زمان 

آموخته های درسی را به دیگران آموزش 
مــی دادم. جرقة معلمی کــردن از همان 
روزها در ذهنم زده شــد. البته از دوران 
کودکــی هم افرادی اثرگــذار بودند. لذا 
احساس خوبی نسبت به معلمی داشتم. 
حتی اوایل احســاس غرور می کردم که 

معلم هســتم. شــغل معلمی را از ابتدا 
باارزش می دانستم. همیشه از لحظات و 
خاطرات زیبای آن می گویم و به آن فکر 
می کنم. واقعاً خودم را درمانده نمی دانم. 
منتظر تأیید دیگران نبودم، بلکه همیشه 
تلاش می کردم خوبــی معلمی را اثبات 
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گفت وگو با سید داود میرشفیعی
معلم برگزیدۀ استان مازندران

توانایی
معیار قضاوت!
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کنم. به شکل دهی کسانی فکر می کردم 
که حاصل کار معلمی هستند. می گویم 
مسئولیتی که من به عنوان معلم دارم و 
بارش بر دوش من اســت، بسیار بزرگ 
و سنگین اســت و این در دیگر مشاغل 
نیســت. من می توانم بــرای کودک یا 
دانشجو الگو باشــم. پس معلم همیشه 
معلم اســت؛ حتی اگر به طور رســمی 
بازنشســته باشد. به همین دلیل دوست 
داشــتم آن را به کســانی که معلمی را 

انتخاب کردند، انتقال دهم.

 شــما با چه اعتقــادات و 
قدم  درس  کلاس  بــه  آرمان هایی 
می گذاشتید و چه اهدافی را دنبال 
می کردیــد. درواقع در این کار چه 

چیزهایی برایتان اهمیت داشت؟
همیشه بر این باورم که در تعلیم وتربیت 
روش هــای دســتوری و بخشــنامه ای 
دارم  اعتقاد  ندارند.  اثربخشــی چندانی 
تربیــت بایــد چندبعدی باشــد. بخش 
زیادی از مشکلات اخلاقی به روش های 
نادرســت مربوط اســت. اعتقاد داشتم 
تفاوت های فردی حُسن است. زیرا وجود 
تفاوت هــا ما را هدایت می کند کودک را 

در توانمندی ها بشناسیم. 

شخصیت  روی  كسانی  چه   
اثــر  آن  شــکل گیری  و  شــما 

گذاشته اند؟ 
غیر از سخت کوشی همة اعضای خانواده 
در کار کشــاورزی، که بر شخصیتم اثر 
گذاشــت، جا دارد از مدیر آموزگار دورة 
جواد فرزانه،  ابتدایی خودم، مرحــوم 
در شهر ســاری، یاد کنم. او تحصیلات 
قدیمی داشــت و به تمام معنا در گفتار 
و رفتارش در مدرســه و در محل زندگی 
بی نظیــر بود. من حتــی در کلاس های 
آموزش معلمان در شهرها و استان های 

دیگر كسی را مثل او نیافتم.

اغلب اوقات خانواده از شخصی صحبت 
می کردنــد که من او را ندیــده بودم. او 
به روســتای ما مهاجرت کــرده بود و با 
خانواده رفت وآمد همیشــگی داشت. هر 
وقت سخنی به میان می آمد، می گفتند: 
مدیر نورایی چنین گفت. خلاصه مدیر 
نورایی یعنــی فردی آگاه، دانا و توانمند. 

بنابراین الگوی خیالم بود.

 جناب عالی روی كدام مباحث 
تربیتــی و اخلاقی شــاگردانتان 
حساسیت داشتید و دوست داشتید 

در آن زمینه ها ارتقا پیدا کنند. 
دوســت داشــتم دانش آموز احساس 
خود را آزادانه بروز دهد. به طور مثال، 
در پایــة چهارم خواســته بودم حیاط 
مدرســه را توصیف کننــد. دانش آموز 
نوشــت: حیاط مدرســة مــا کتابخانه 
دارد. امــا چــه فایده، مــا را که به آن 
راه نمی دهند! یــا دیگری گفت: حیاط 
مدرســه را گل کاری کردند. روی تابلو 
نوشتند به گل ها دست نزنید. کاش نام 

گل را روی آن می نوشتند!
مانند هر معلمی، می خواستم کودکان 
از کار خودشــان در برابر نقد دیگران و 
یا ایرادها محترمانه دفاع کنند، نه اینکه 
ناامید شــوند یا برخورد تندی داشــته 
باشند. روزی در کلاسی دانش آموز پایة 
دوم یک نقاشی کشید. من برای نظارت 
رفته بودم. دیدم اکثــر بچه های کلاس 
کارش را بی ارزش دانستند. از او خواستم 
بگویــد چه رســم کرده اســت؟ از چه 
رنگ هایی اســتفاده کرده است؟ نزدیک 
به صد کلمه در پاسخ گفت. گفتم، پس 
ما این ها را ندیده بودیم. الان آن کودک 
یکی از بزرگ ترین نقاشــان شــهر است 
که برای زیباســازی شــهر با شهرداری 
همــکاری می کنــد. خــودش می گوید 
اظهارنظر مــنِ معلمِ پایة دومش او را به 

اینجا کشاند.

 فرض کنیــد با تجربه ای که 
امروز به دست آورده اید، به دوران 
برگردید. چه  نوجوانــی  و  کودکی 
و  می کنید  دنبال  را  مســیرهایی 
چه کارهایی را انجام نمی دهید و راه 

دیگری را در پیش می گیرید؟
ثبت تجربه هــا از همان دوران کودکی، 
استفادة بیشتر از طبیعت و سر درآوردن از 
اتفاق ها و پدیده های طبیعی. درگیرشدن 

با مسئله و یافتن راه حل های طبیعی و ...
راه دیگری که پیش می گرفتم، این بود 
که هرگز کسی را به خاطر اشتباهات و یا 

اشکالاتش سرزنش نمی کردم.
دیگر در ارزشیابی، میزان اشتباهات را 
تعیین نمی کــردم، بلکه توانایی را معیار 

قضاوت قرار می دادم. 

 شــما معلم موفق را چطور 
تعریف می کنید؟

معلم موفق کسی است که نیاز کودک را 
می شناسد و از توانمندی محیط به موقع 
اســتفاده می کند. عموماً شنونده است 
و موقعیت یا شــرایط مطلوب یادگیری 
را فراهم می كند. نســبت بــه محتوای 
انعطاف پذیر اســت و می تواند  آموزشی 

محتوا را با توجه به محیط بهینه کند.

 با توجــه به تجربه تان، فکر 
دانش آموزان چه کســی  می کنید 
را به عنوان معلم می پذیرند و از او 

حرف شنوی دارند؟
کسی که اجازة تجربه کردن را به کودک 
بدهــد، محیــط را برای بیــان ایده امن 
می كنــد. دانش آموز، معلمی را دوســت 
دارد که به او اجازه دهد بگوید: »نمی دانم. 
نیاموختم. خوشم نیامد. چه فایده ای دارد! 
من این طوری را دوست دارم. می خواهم 
چنین کنم.« آن وقت معلم این عقیده را 
بپذیرد و شــرایط را برای رخ دادن اتفاق 

درست برای کودک فراهم كند.
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